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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 القاسمِ محمد و آله الطّاهرینن و صلّّ الله علّٰ سیدنا و نبیِّنا أبِ 
 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهِم أجمعین 

  
  

 لزوم صلابت و اتقان در فکر و مسیر
دیگر در خدمت رفقا باشم. ولی از این جهت که  ۀام که این هفته و هفتدر نظرم نبود که چنی قولی داده

خدمت رفقا عرض   1الشروع و علّت برگذاری این مجلسعنوان یومای بهند کلمهفرمودند، از باب مقدمه چ
 «های حیات مرحوم آقا نیز بوده است!این مجلس در شب»کنم. چون به این مسئله اشاره کردند و فرمودند: می

رسد باید روی آن دقت شود و من هم در همان مجلسِ رفقا که چند شب پیش نظر میای که بهنکته
ور داشتند عرض کردم، عبارت است از صلابت راه و طریق و مسیر و إتقان فکر در حرکت و مسیری که حض

 اند ببرد.ای که باید از این چند روزی که برای او در نظر گرفتهانسان دارد و خلاصه، استفاده
 مسیرتأکید بزرگان، بر رفاقت با افراد هم

شکّی نیست که دیدن رفقا توسط همدیگر، یکی از مسائل بسیار مهمی است که گرچه نسبت به این 
هایی که به شاگردانشان مسئله تأکید شده است، ولی هنوز ظاهراً مطلب جا نیفتاده است! بزرگان در دستورالعمل

 دادند که:دادند، به این نکته خیلی توجه میمی
 افرادی که شریک در مسیر هستند انتخاب کند.سالک باید رفیق خودش را از 

بیند که کسی که رفیق و صدیق او و این یک مطلب خیلی واضحی است، و اثرات آن را انسان کاملًا می
کند و این گرایش موجب ها، نفس گرایش پیدا میها و صحبتاز افراد غیر مسیر او باشند، طبعاً بر اثر برخورد

طالب راه در نزد او کم اهمّیت بشود و صلابت خودش را از دست بدهد و بعد نخواهی مشود که خواهیمی
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صورت یک مطلب عادی در بیاید و بعد از باب ارضاء وجدان و ارضاء تفکرات خودش یک ارتباط اعتباری به
و ظاهری و پوشالی با رفقای خودش داشته باشد که مسئله خالی از عریضه نباشد، و بالأخره به نفس خودش 

« ما یک جلسه هم با رفقا داریم، ما یک ارتباط هم با دوستان داریم، و بالأخره ما یک صحبتی هم داریم!»گوید: ب
 کند و این نتیجه ندارد.و در همین مقدار توقف می

 فایده بودن صرف عنوان سلوکبی
به عنوان سلوک  کند به صِرف تَعَنوُن اوام که: اگر شخصی تصور میها بنده خدمت رفقا عرض کردهبار

دهد، این فقط خواب و خیال است گیرد و او را نجات میو اینکه عنوانی برای خود دارد، روزی دست او را می
عنوان فردی که بیشتر از شما با مطالب بزرگان ارتباط داشته و مطمئن باشید که این نیست! حدّاقل از بنده به

چنین مطلبی ای وجود ندارد و من در تمام مدت عمر خودم ن مسئلهچنینحو امانت قبول کنید که است، این را به
گیرد و یک روز حال انسان را دگرگون خواهد را نشنیدم که صِرف ارتباطی که هست، روزی دست انسان را می

 طور نیست.کرد و یک روز تغییر و تحول برای ما به وجود خواهد آورد! نه، این
 بزرگان انحراف بعضی از فرزندان ائمه و

بسیاری از بزرگان بودند که فرزندانشان تا آخر زمان حیات آنها هیچ خبر از آنها نداشتند و بعد هم فوت 
 ها گذشته است!ها سال گذشته است! سالها و دهکردند و رفتند و تمام شد و الآن هم صد

دهد و را نجات میخدا هیچ تضمینی بر اینکه کسی که انتساب به شخصی دارد، این انتساب یک روز ا
 آقاجان! راه، راهی برای همه است. کند نداده است! نهو یک روز در او تغییر و تحول ایجاد می

ائمه فرزندانی داشتند که تا وقتی حیات داشتند، اینها منحرف بودند! وقتی خبر تولد جعفر را برای امام 
 آمدند سؤال کردند که: هادی آوردند رنگ حضرت تغییر کرد و أخم بر چهرۀ حضرت افتاد!

 طور شدید؟اند، شما چرا اینخبر تولد آورده
 حضرت فرمودند:

 1دانید که از این فرزند، چه بر سر شیعیان من خواهد آمد!شما نمی
 طور است.فرزند امام است و مسئله هم شوخی ندارد! راجع به افراد و اشخاص دیگر هم همین

 دانی فرد مُعمِّم نیست؟ چرا در بین فرزندان مرحوم انصاری هم
ها نسبت به ایشان جا یک عبارت از بعضیعلم بودند. من در یکمرحوم آقای انصاری خودشان اهل
و پاسخ داده شده بود که: « بیت ایشان فرد معمّم نیست؟چرا در اهل»خواندم که آن شخص سؤال کرده بود: 
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 خُب این مطلب دروغ است! مرحوم آقا فرمودند:« !هایشان به مسائل روز وارد شوندایشان میل داشتند بچه»
ایشان حتی بعضی از فرزندانشان را به طلبگی امر کردند و وقتی که طلبه شدند و بعد منصرف شدند، تا 

 ها قهر کرده بودند!مدت
هایش امروزی بار بیایند؟! آیند بزنند! چه زمانی آقای انصاری خواسته بچهها را که نمیخب این حرف

حجاب باشند؟! معنایش این است؟! یا معنای امروزی بار آمدن این است که بعضی از منتسبین ایشان بی آیا
های کفر به تحصیل بپردازند و بعد برگردند و مشغول همین گذران وضع و بهتر خوردن اینکه بروند در کشور

ی است؟! قضیّه این است؟! چرا ما و خوابیدن و مطالب دیگر بشوند؟! این نتیجۀ انتساب به یکی از اولیای اله
که بوده مطرح کنیم؟! از این مطلب چنانباید خَلط کنیم؟! چرا باید خیانت در نقل کنیم؟! چرا نباید مسائل را آن

 بریم؟!چه نفعی می
 علت تأکید مرحوم علامه طهرانی بر طلبگی

تر از بنده و بنده و دو تا دیگر. مرحوم آقا چهار فرزند)پسر( داشتند که باقی مانده بودند: اخوی بزرگ
 فرمودند:ایشان می

 اگر من چهل پسر هم داشته باشم، اینها را طلبه خواهم کرد!
آید و این موضوع را مطرح قدر با صلابت میخُب در اینجا چه تفکری وجود دارد که شخصی این

ـ  نه فقط برای طلاب ای همه ـکند؟! آیا عمامه گذاشتن برای ایشان مطرح بوده؟! خب این عمامه که برمی
گر تبلیغ شعائر دینی است شده است. و ما هم عنوان فردی که نمایانگرچه الآن شعار طلبه، به 1مستحب است!

بینید که چه خبر است! بینیم و خودتان هم دارید میها میهمین عمامه را الآن در کوچه و خیابان بر سر خیلی
کند! یعنی حدّ اخلاق آنها از یک فرد  این عمامه بر سر افرادی است که انسان واقعاً شرم دارد حتی به آنها نگاه

 تر است!بسیار منحطّ اجتماع هم پایین
تا فرزند هم داشته باشم، همۀ آنها را  اگر چهل»گویند: حال مرحوم آقا با همین وضع میولی درعین

طر اینکه خااند؛ نه بهطور صلابت دارند؟ چون راه را به دست آوردهچرا ایشان این« طلبه و معمّم خواهم کرد!
که در این سلسله و در  عنوان تیمّن و تبرّک ـاین مسئله از دودمان و اجداد ایشان بوده است و حالا هم ایشان به

 ـ حالا هم این قضیّه ادامه داشته باشد. نسل و اجداد ایشان وجود داشته
 نقد و ردّ اجازه تبرکی نقل حدیث

من اجازه »گویند: ارد و نه اصلّ دارد! هیچ! میحدیثی تبرکی است که اصلاً نه صحتی د ۀمثل اجاز

                                                      
 .403 ـ 401، ص 4؛ وسائل الشیعة، ج 461 ـ 460، ص 1. رجوع شود به الکافی، ج  1
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گویند: ست و یا غلط است، دیگر اجازه معنا ندارد! میخُب یا حدیث صحیح ا« دهم این حدیث را نقل کنی!می
رفتند و صفحات مفصّلّ از القاب و تبرکی است و نقل حدیث با اجازه، سنتی از گذشتگان بوده است که می»

نیّ کلّ ما صحّ لی أن...!تعابیر و عناوین می ه أن ینروِین عن زتُ لن قد أجن خب اگر اجازه هم ندهد، « نوشتند! مانند: لن
کند، درست است و یا غلط است؛ اگر غلط تواند نقل کند! بالأخره یا حدیثی که نقل میباز این شخص می

ی! بالأخره حدیث موثوقه است، بیخود کردی که در کتابت آوردی! و اگر هم درست است، اجازه بدهی یا نده
خواهم! ها بدهد، گفتم: من اصلًا نمیخواست به من هم از این اجازهاست و باید طبق آن عمل کرد. فردی می

 حدیث به ما بدهی؟! ۀخواهی اجازخواهیم، حال میاجتهاد را هم از تو نمی ۀما اجاز
اینها مسخره است! همۀ اینها مسخره است! سلسله یعنی چه؟! ادامه و استمرار در اینها یعنی چه؟! این 

 مسائل یعنی چه؟! این راه، راه حقیقت و علم و إتقان و ثبات و حیات است. مسئله این است!
تنفس کند و تواند بگوید: یک پسر من اکسیژن اکسیژن برای بقای انسان لازم است، حال آیا انسان می

تواند بگوید: یکی از فرزندان سه تای دیگر نکنند؟! یا اینکه غذا برای بقای انسان لازم است، حال آیا شخصی می
 چقدر این حرف، حرف عبس و لغوی است! من غذا بخورد و بقیّه گرسنه بمانند؟!

 تعبیر عجیب امام صادق برای طلب علم
 است. امام صادق که بیخود نفرموده است:مسیر امام صادق علیه السّلام مسیر علم 

هوا؛ قَّ تنفن تّی ین بنت رُؤوسُهُم باِلسّیاطِ حن دِدتُ أنَّ أصحاب ضُُِ ون ای کاش قدرت داشتم و با تازیانه اصحابم » 1لن
 «کشاندم، تا نسبت به دین فقیه بشوند!زدم و آنها را به مجالس علم میرا می
توانیم بیش کار کنیم؟! نمیکردم! ولی چهد را با تازیانه وادار میتوانستم، افرافرماید: اگر میحضرت می

از این به مردم زور بگوییم و مدام بگوییم تحصیل دین کنید! مدام بگوییم دنبال علم بروید! مدام بگوییم که آقا، 
ن برای خودتان خودتان سر پای خودتان بایستید! مدام بگوییم چشمتان را به این و آن نکنید و نیندازید! خودتا

فهم داشته باشید! خودتان برای خودتان اجتهاد داشته باشید! خودتان برای خودتان راه داشته باشید! افراد شما 
طرف و ها شما را به اینطرف نکشانند! زرق و برقطرف و آنرا گول نزنند و از مسیر زندگی واقعی به این

ات، شما را از آن مسیر منحرف نکند! چقدر به شما بگوییم طرف نکشاند! شایعات و کثرت جمعیّت و تبلیغآن
گویند: بیش از شود زور گفت! حضرت میکه خودتان روی پای خودتان بایستید؟! بیش از اینکه دیگر نمی
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هدِ إلین اطلُبوا العِلمن مِنن المن » 1،«لو باِلصّی اطلُبوا العِلمن و»توانم زور بگویم! چقدر به شما بگویم: اینکه دیگر نمی
 2؟!«اللَّحد

اند، برای اینها همه واقعیّاتی است که ائمه علیهم السّلام و پس از آن اولیای الهی که مطلب را دریافته
 گویند.ساختن انسان و برای رسیدن به کمال به ما می

 تأکید مرحوم آقای حداد به اتقان در دروس طلبگی
حوم آقای حداد در کربلا ملاقات خصوصی داشتیم. من خدمت رفقا عرض کردم که ما دو مرتبه با مر

دفعه به مرحوم آقا گفتند: در هر دو دفعه هم خود ایشان گفتند و من از ایشان تقاضا نکردم. نشسته بودیم و یک
مرحوم آقا با اخوی به حرم رفتند. ایشان گفتند: « فلانی با من کار دارد؛ شما اگر خواستید، به حرم بروید!»
ایشان « آقا، شما گفتید، من که نگفتم! خودتان گفتید با من کار دارید!»گفتیم: « کار داری؟چه خُب با من»

ـ برای ما صحبت کردند.  یک ساعتی مقداری ـ نشستند و یک« خُب، خیلی خوب!»شان گرفت و گفتند: خنده
سید محسن، روی »ود که: شاید در تمام این مدت یک ساعت بیشترین مطلبی که ایشان بر آن تکیه داشتند این ب

 3آقای حدادی که ایشان خیلی خیلی محدود خوانده بودند!« درس خودت اتقان کن!
گوید: خواند و غلط اعرابی داشت، به بنده میخود غلط می های عربیاین ولیّ خدایی که در عبارت

خوریم، لذا بیخود معطل لابد دیدند ما به درد سیر و سلوک نمی ـ« سید محسن، روی درس خودت اتقان کن!»
طور! در جلسه دوّم هم دوباره خود ایشان امر کردند که من باشم، و بعد دوباره ـ در جلسۀ دوّم هم همین نشود!

روی درس خودت اتقان کن! روی درس خودت اتقان کن! روی درس »در این مسئله ایشان به من فرمودند: 
لذا اینها اولیای الهی « فلانی، روی درس خودت اتقان کن!»ند: گفتسه بار! هر دفعه مدام می« خودت اتقان کن!

 هستند، آن از مجتهدینشان و این هم از غیر مجتهدینشان!
دهند؟! خلاصه، مسئله این است که این چه راهی و چه مطلبی است که همه ما را به اینجا سوق می

من به شما « آید!آید و هرکسی دنبال این نمیمیآقاجان، بسم الله! این کیمیایی است که گیر هرکسی ن»گویند: می
دهم که اگر سراغ این مردم بروید و میلیون میلیون به آنها پول بدهید، این مردم طلبه بشو نیستند! خدا قول می

 ۀفهمد! بچطور نیستند! یک فردی اصلاً نمیکار کنیم؟! اینآنها را ]برای طلبگی[ درست نکرده است! دیگر چه
رسند؛ خواهد! لذا این مردم به این مسائل نمیاز علم خبر ندارد! او فقط از شما شکلات و آبنبات میدو ساله 

                                                      
 .11، ص 1؛ روضة الواعظین، ج 13. مصباح الشریعة، ص  1
 .274، ص 5؛ تفسیر روح البیان، ج 218. نهج الفصاحة، ص  2
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 «چرخانندمردم دین را براساس دنیا می»علامه طهرانی:
 فرمودند:ها مرحوم آقا میبار

ـ همین است! حدّ آنها فقط دنیاست و دین را  کندآنها، فرق نمی معمّمین و غیر معمّمین م ـحدّ این مرد
 طور!طور، فردا آنچرخانند: امروز اینهم براساس دنیا می

ام و از کیفیت تفکرات همۀ آنها خبر دارم. های مختلف بودهمن بیش از شما با افراد مختلف و با گروه
گویید گویم: آقایان، غیر از این راه و این مکتب هیچ جا هیچ خبری نیست! اگر میمی ام رالذا نتیجۀ تجربه

هایی که با هم شود و صحبتهایی که زده میطرف بروید و حرفطرف و آنخبری هست، بلند شوید و به این
 متوجه شوید[!زنند ]را نگاه کنید تا اند با همدیگر میهایی که وقتی پیش خودشان نشستهکنند و حرفمی

 جریان مرحوم سید عبدالرزاق کرمانشاهی در نجف
چند روز پیش یکی از آقایان از طهران تلفن کرد. یکی از ائمۀ جماعات مهم طهران بود. ایشان این مطلب 

خواهم این مطلب را از خود شما بشنوم که این آقا، می»خوانده بود و گفت:  2اسرار ملکوتما را در کتاب 
ه مرحوم آقا سید عبدالرزاق کرمانشاهی به نجف رفته بوده و آنها این مطلب را به او گفته بودند، ای کمسئله

قضیّه چه »گویم! گفتند: گفتم: بله، من خودم از پدرم شنیدم و تا نشنوم که نمی« خود شما از پدرتان شنیدید؟
خواستم از خود شما بشنوم من فقط میبسیار خب، »من قضیّه را خوب از اول تا آخر نقل کردم! گفتند: « بوده؟

 «تا اینکه این قضیّه برای من با خصوصیّات روشن بشود.
آن هم مرجع تقلید آن زمان، نه الآن که  آقا، یعنی ببینید اطرافیان و بیت و دستگاه یک مرجع تقلید ـ

 کردند؟!کردند؟! ببینید چطور تفکر میـ چطور تفکر می سیصد مرجع تقلید درآمده است
امام صادق غریب است! مکتب امیرالمؤمنین غریب است! ولایت غریب است! همه دنبال ]دنیا هستند[! 

پوشد، و یکی گیرد و پوتین میدست میگذارد و تعلیمی بهگذارد و کروات میآید شاپو میحال یکی صاف می
ی رسیدن به مطامع دنیا است؛ آید! اما هر دو دنیا و هوا و هوس است و هر دو براصورت دیگری در میهم به

آن فرد آن راه را برای رسیدن به دنیا انتخاب کرده، این فرد هم این راه را انتخاب کرده است! هر دو اینها دو تا 
رسند؛ این با تعلیمی و پوتین و آن هم با لباس و سایر ذیّ و جا میطریق برای رسیدن به دنیاست و به یک

                                                      
 :27، ص 2. الله شناسی، ج 30( آیه 53. سوره نجم ) 1
 «های سیر ایشان از علم!اینست غایت بلوغ و منت»
 .66، ص 1؛ سالك آگاه،ج 110، ص 1. اسرار ملکوت، ج  2
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گویند: ایستند. به آنها میجا میجا هستند و در روز قیامت هم یکر مآل یکخصوصیّات! ولی در نهایت و د
ها چیست؟! آقا، بیایید کار داشتید؟! شما کمر امیرالمؤمنین را شکستید! این حرفشما به امیرالمؤمنین چه»

مقداری هم از  کو شاید آنها ی« تو هم بیا اینجا!»گویند: و به دیگری هم می« اینجا بنشیند ]و جواب بدهید[!
 ها جلوتر باشند!طرفیاین

 شناخت راه و روش ائمه بوسیله علما و عرفاء بالله
ها و ها و مرحوم آقا سید احمدها و مرحوم آخوند ملّاحسینقلیاینجاست که افرادی مانند مرحوم قاضی

ها و مرحوم نصاریها و مرحوم آقای اها و مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکیمرحوم آقا سید حسن مسقطی
ـ آمدند و واقعاً اگر اینها نبودند ما چه  رضوان الله علیهم أجمعین ها ـها و مرحوم والدعلامه طباطبائی

دفعه محاسنش را شانه  که فلان آقا روزی سهفهمیدیم؟! وقتیفهمیدیم؟! اصلًا ما کدام روش ائمه را میمی
توانم به باطن او توجه کنم و نشیند، چطور منِ کور باطن میمیطوری ]آرام[ گذارد و اینکند و عمامه میمی

 نگاه کنم و ببینم که:
اما این باطن، ! شودخواند و دعای او قطع نمیآقا، از همه بهتر نماز شب می! توانم نگاه کنم؟چطور می

فت و تمام که عمرم تمام شد و کلاه سرم روقتی! توانم تشخیص بدهم؟من چطور می! باطنی است فرعون
! گویم عجب، من چه اشتباهی کردموقت میـ همه از من گرفته شد، آن چه ظاهری و چه باطنی هایم ـسرمایه
 [.و راه را به ما نشان دادند]لِلّه بزرگان آمدند  الحمد

 عکس علامه طباطبائی حکایت از حالات عجیب ایشان
کردم. ـ را نگاه می دی برای من آورده بودکه فر من پریشب داشتم عکسی از مرحوم علامه طباطبائی ـ

هایشان بسته بود. من نیم ساعت داشتم فقط علامه بدون عمامه در منزل نشسته بودند، سر ایشان پایین و چشم
قدر این عکس مرا گرفت که من دیدم این مرد واقعاً در چه طمأنینه و آرامشی کردم و آنبه این عکس نگاه می
دارد، نه یک ذرّه هوس دارد، نه یک ذره تعلّق به دنیا دارد! یک پیراهن و شلوار پوشیده  هست! نه یک ذرّه هوا

دنبال خود خیال از همۀ دنیا و غرق در خود و کار خود و بهطوری دستش را روی ]بدنش[ گذاشته و بیو همین
 است! آیا همین برای ما تنبّه نیست؟!
کشیدند و چند تا متکّا برای طور میگذاشتند و همینان میاید؟! یک قلیآیا عکس آقایان سابق را دیده

انداختند: گذاشتند و بعد از آنها عکس میطرف میطرف و چند تا کتاب هم آنتکیه و چند تا کتاب این
 ای!چه تحفه« حضرت آیةالله فلان درحال کشیدن قلیان!»

طرف است! افتخار ها پشت میز است و یک کامپیوتر کنار او و یک عکس هم اینالآن هم که همۀ عکس
ما روحانیون این شده است که حتماً یک کامپیوتر این طرفمان بگذاریم و انگار بدون کامپیوتر این عمامه ارزش 
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ه! این چه طرز نشستن ندارد! این چیست؟ خودباختگی است! خودباختگی! بدبخت، برو بنشین تکیه بد
طرف هم یک فلان طرف یک عکس و آننشیند و اینها پشت میز کامپیوتر میاست؟! مانند این مسخره

 زند! آقا این بساط را جمع کن و برو قشنگ مثل آدم تکیه بده!نشیند حرف میگذارد و میمی
گفتم: من « دهید؟یم، اجازه میخواهیم با شما صحبت کنآقا، از طرف فلان جا می»آمدند به من گفتند: 

گفتم: دکور درست کردن ندارد! « آقا، باید دکور درست کنیم!»دهم! گفتند: نشینم و تکیه میجا میهمین
 خواهید حرف بفهمید یا اینجا دکور درست کنید؟! آقا بلند شو برو!می

دادند و قلیان هم بود و در ه میالآن هم همان است؛ همان دنیا و همان متکّاهایی که بر دو تا از آنها تکی
 کردند! آقاجان، همۀ اینها بازی است!مقابلشان کتاب باز می

 فرمودند:لذا مرحوم آقا می
این مکتب، مکتبی است که صلابت دارد، مکتبی است که نظافت دارد، مکتبی است که طهارت دارد، 

 مکتبی است که توجه به دنیا ندارد!
اید در بعضی ضیّه را هیئتی کردن باطل و دنیاست! همۀ اینها دنیاست! دیدههمۀ این جمع شدن افراد و ق

هان! الحمد لِلّه امشب مجلس خوب بود و افراد »گویند: شوند مردم به هم میکه افراد جمع میاز مجالس، وقتی
 «آمده بودند!

 دیدگاه عوامانه افراد به مجلس امام حسین
دیدیم. یک شب روضه بود و افرادی آمده خیلی در مسجد قائم می هاما در زمان مرحوم آقا از این چیز

که ما ]کوچک[ بودیم و درحالی« الحمد لِلّه امشب جمعیّت جمع شده بود!»گفتند: بودند، به یکدیگر می
ب الحمد لِلّه امش»گفتند: مان برویم! اما آنها به یکدیگر میگفتیم خسته شدیم، زود روضه تمام شود و به خانهمی

 «جمعیّت خوب بود و جمعیّت جمع شده بودند!
ـ به روضۀ یکی از  خدا رحمت کند یادم است که یک شب مرحوم آقا سید احمد خوانساری ـ

ای بود و سر آن کوچه روی مسجد قائم بود آمده بود؛ یعنی دقیقاً روبروی مسجد قائم کوچهآشنایانشان که روبه
ایشان شب روضه داشت و آقای خوانساری هم برای روضه به منزل ایشان تشریف  1منزل آن بنده خدا بود.

آورده بودند اما کسی در خانۀ او نبود، لذا به مسجد آمده بود و با مسئول مسجد حرف و نقلش شده بود که: 
رود! وی ما میاند و چون کسی نیست آبرافرادی که اینجا هستند را به خانۀ ما بفرستید! آیةالله خوانساری آمده»

عجب! ما خودمان مجلس داریم »گفت: مسئول مسجد هم می« ها به آنجا بیایند تا روضه خوانده شود!مسجدی
                                                      

حجاب کرد، و بنده در ماشین او زن بیتراشی بود و برای یکی از ادارات کار میوت کرده باشد. یک آدم ریش. البتّه باید تا حالا ف1
 دانم.رفتند! حال اگر زن او یا خواهر او یا فرد دیگری بوده نمیدیدم که با هم می
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 نفر با هم در وسط حیاط مسجد بالا رفته بود! آقا، داد و بیداد این دو« گذاریم ]کسی به آنجا بیاید[!و نمی
لس اینها! الآن هم همین است و منویّات بشر امام حسینِ این]شخص[ همین است! این از مسجد و مجا

شود، فرمول عوض شود، دکور عوض مییک سر سوزن از سابق تا حالا تفاوت نکرده است! راه عوض می
 موقع بوده الآن هم هست!شود، اما همانی که آنمی

 تأثیر مطالب و احادیث ائمه بر افکار و زندگی
طور باش و دنبال امام صادق و امام مجتبی و امام گویند: ایناع میبینیم اولیای خدا از میان این اوضما می

کند باقر و دنبال احادیث ائمه علیهم السّلام بیا! آقا، انسان در یک حدیث از امام رضا یا موسی بن جعفر تأمل می
را  1ن جعفرشود! این روایت جنود عقل و جهل موسی بطور دیگر میکند، اصلًا دنیا برای او یکو مطالعه می

شود؟! آیا در ها کجا پیدا میدهد! آخر این روایتمطالعه کنید و ببینید چطور اصلًا تفکرات انسان را تغییر می
شود؟! شود؟! در کدام پیدا میهای زیبایی )مجسّمه سازی و رقّاصی( پیدا میدانشکدۀ پلی تکنیک یا هنر

شود؛ ن، در مکتب الهیِ اولیای الهی و عرفای ربّانی پیدا میآقاجان، اینها در مکتب امام صادق، در مکتب دی نه
ایم! بلکه باید به اینجا بیاییم و به اینجا بیا و بر این مسیر باش، نه مانند بقیه! اگر مانند بقیه باشیم که هنر نکرده

 به این مسئله پایبند باشیم.
رسید. حال ها نمیرسید و بعضیورشان میها زبینیم همۀ اولیای الهی بر این کیفیت بودند؛ بعضیلذا می

کنم، نکن؛ گوید قبول نمیتوانیم که او را ذبح کنیم! میکند! نمیکند، خُب نمیفرزند یک فردی قبول نمی
توانند کار دارد و همه نمی« رسیدن به مطلب»در اینجا کاری ندارد، اینجا فقط « نَسَب»رویم سراغ یکی دیگر! می

 این را بفهمند.
 أکید مرحوم علامه طهرانی بر دیدار رفقات

ای که مرحوم آقا برای رفقا از همان دوران سابق خیلی بیشتر روی آن تکیه داشتند، مسئلۀ فهم لذا مسئله
 و رسیدن به مطلب بود.

دانستند! در جلسۀ عصر جمعه فقط دعا و قرائت قرآن و توجه است، ولی این مقدار را ایشان کافی نمی
 فرموده بودند:حتی به من 

توانیم بگوییم، اگر رفقا بتوانند هر شب هم جلسه داشته باشند سزاوار است! ولی ما دیگر بیش از این نمی
توانیم بگوییم آقا هر شب بیایید جلسه تشکیل دهید! لذا غیراز چون مردم زن و بچه و کار دارند؛ نمی

تا اینها با هم جمع شوند و یکدیگر را عصر جمعه، حدّاقل یک شب دیگری در وسط هفته قرار دادیم 

                                                      
 .402 ـ 383. تحف العقول، ص  1
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 ببینند و همین دیدن، موجب تأیید آنها و تقویت آنها و اشتداد در ثبات و قوّت مسیر آنها باشد.
چنین ممارستی دارد، حالا بعد که خودش توانست روی پای هماین نفس در اوایل کار احتیاج به یک

دهد که آیا به آن مرتبۀ از استقامت رسیده خودش تشخیص میخودش بایستد، اگر ندید هم ندید! آن فرد دیگر 
ام و نیاز دارم؛ ما واقعاً در راهمان گویم که نسبت به این قضیّه هنوز نرسیدهیا هنوز نرسیده است. بنده خودم می

م! گویم، چون من اهل شکسته نفسی نیستنیاز به رفیق داریم و این را هم از باب شکسته نفسی و ]تواضع[ نمی
گویم! بنده خودم به رفیق و صحبت با او نیاز دارم و البتّه برای این مسئله هم خیر، بنده حقیقت مطلب را مینه

 حدودی قائل هستم؛ بالأخره هر شخصی کار و برنامه و روشی دارد و این هم جزو مسئله است.
 روش مرحوم علامه طهرانی در ارتباط با رفیق

انسان فقط همین باشد! نه، انسان درس دارد، بحث دارد، اشتغالات دیگر طور نیست که تمام مطلب این
حدّی  که اینها نباید باعث شود که ارتباط انسان با رفیق کم شود، ارتباط با رفیق هم باید درطوریدارد، و همان

یک اصل جلوی عنوان حدّ شارژ شدن و استمداد باشد و به باشد که غلبۀ بر اشتغالات و ]درس[ نکند و فقط در
 مطالعه و بحث و درس انسان را نگیرد! آن هم کلاه سر گذاشتن، و غلط است.

 و مطالعۀ خود برسد و هرچه به اینها برسد بهتر است. طلبه باید به درس و مباحثه
 فرمودند:مرحوم آقا می

خواندند، از می فاراسطرف از آن 1رفتند! شاگردان علامه طباطبائیها میدر زمان ما هم همه دنبال گعده
اما من « آقا سید محمدحسین، بیا در جلسۀ ما!»گفتند: ها گعده داشتند و مدام میطرف هم شباین
 ام باید امشب مطالعه کنم.گفتم: این درسی را که امروز خواندهمی
 گفتند:ایشان می

کردم! کسان می العهرا شش ساعت مط اسفارکردند، من فقط در جایی که دیگران نیم ساعت مطالعه می
 دیگری هم بودند که مطالعۀ آنها در رختخواب بود!

کشد، چند دقیقه قبل از خواب کتاب را اید که انسان وقتی در رختواب لحاف را به روی خود میدیده
 کند؛ آن هم یک مطالعه است! ولی:دارد و نگاهی میبرمی

 2ره چنان رو که رهروان رفتند  ***  ... 
 ها رفتند و به مسئله و مطلب رسیدند.آن

                                                      
 برم که چه کسانی بودند.نمی . حال اسم1
 .56دیوان شاه نعمت الله ولی، مثنویات، شماره .  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

 کیفیت مطالعه، و آثار آن در انکشاف حقایق
رسد. مطالعه اتصال انسان به عقل آید و به او میلذا هرچه انسان بیشتر مطالعه کند، بیشتر ]مطلب[ می

فیض از آنجا فعّال و عقول مفارقه است؛ لذا هر چقدر ملکوت انسان در اتصال به آن تقویت شود، استجلاب 
فهمید، بلکه از آنجا خیر، خودتان نمیفهمید! نهبرای انسان بیشتر است. خیال نکنید شما خودتان با مطالعه می

برای شما آمده است و خیلی هم به خودمان ]غرّه نشویم[! هرچه بیشتر خودمان را در این معرض قرار بدهیم، 
کند. واسطۀ آن اتصال انکشاف پیدا میوجود ما هست، منتها به آید؛ البتّه این مطالب همه دربیشتر گیرمان می

 مطالعه و ]درس خواندن[ باید به این کیفیت باشد.
ای که ایشان خیلی به آن توجه داشتند، مسئلۀ تهذیب نفس بود؛ چون ایشان که و علاوۀ بر اینها، مسئله

 .همیشه در اختیار افراد نبودند که بیایند بنشینند و صحبت کنند
شنبه این بود که رفقایی که اهل خبره و اهل اطلاع هستند، های سهیکی از علل تشکیل جلسات شب

بیایند و راجع به مسائلی که از بزرگان به آنها رسیده صحبت کنند و حرف بزنند. مثلًا بنا بگذارید که همین 
به یک قسمت را بگویید. البتّه شنهای سهمرحوم شیخ محمد بهاری را مطالعه کنید و در شب تذکرة المتقین

 1وسائلـ فعلًا باب جهاد النّفس  طور بودکه در زمان حیات مرحوم آقا اینطورهمان پیشنهاد بنده این است که ـ
فرمودند. لذا طور میرا شروع کنند و بعد ]به بحث دیگری[ برگردند. مرحوم آقا هم در زمان خودشان این

را مطرح کنند و در اطراف  وسائلد[ مشغول شوند و روایتی از جهاد النّفس رفقایی که قرار است ]صحبت کنن
 اند مطالعه کنند.هایشان آوردهآن از نوشتجاتی که ممکن است مرحوم آقا در این زمینه در کتاب

های مرحوم آقا سید احمد ]کربلایی[، های مرحوم بیدآبادی، نامهها و نوشتجات دیگر: نامههچنین کتاب
نوشتجات سایر بزرگان  2های مرحوم شیخ محمد بهاری،ای مرحوم آخوند ملّاحسینقلی همدانی، نامههنامه

و سایر کتبی که در این زمینه هست. همۀ اینها اولیای الهی بودند و  طرائق الحقایقی عطار، تذکرة الاولیامانند 
 های اینها منبّه است.تمام حرف

 مثال:بابیید[! منشما یک حکایتی را ]انتخاب کنید و بگو
گوید که اگر شیخ خواجه مظفّر حمدان در نوقان می»نزد مرحوم شیخ ابوسعید ابوالخیر آمدند و گفتند: 

بروید به آنها بگویید که ما »ایشان گفت: « ارزن است، ما خروار هستیم و اگر قطره است ما دریا هستیم!
 3«همان ارزن و قطره هم نیستیم!

                                                      
 .114 ـ 5، ص 16و ج  383 ـ 161، ص 15. وسائل الشیعة، ج  1
 .237 ـ 117. رجوع شود به تذکرة المتقین، ص  2
 .704با قدری اختلاف؛ تذکره الأولیاء عطار، ص. 115. اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، ص 3
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 را حل کرد. لذا خیلی راحت مسئله
 شنبهکیفیت و زمان برگزاری جلسه شب سه

خب ببینید همین حکایت ]چقدر معنا دارد[! بیاییم همین حکایت را در ضمن مطالبی که باید صحبت 
 شود بگوییم.

آقاجان، همۀ ما  نه« ما قابل نیستیم!»و آن یکی هم بگوید: « آقا ما قابل نیستیم!»دنبال این هم نباشیم که: 
آییم و کداممان هم قابل نیستیم! خیلی راحت! بلکه ما میتیم! چه کسی گفته قابل نیستیم؟! و هیچقابل هس

عندن ذِکرِ »کنیم تا به آن عمل کنیم، چیز دیگری نیست. معنای عنوان حدیث نفس نقل میمطالب بزرگان را به
حمنة کنم، حال بنده امام باقر م و از امام باقر نقل میآیهمین است دیگر! من که در اینجا می 1«الصّالِحین تننزِلُ الرَّ

ام؟! کنم، مگر بنده آن حضرات را شناختهآیم روایت امام صادق و امام رضا را نقل میام؟! من که میرا شناخته
نشناختی که نشناختی! امام رضا گفته « ام، برای چه بیایم بگویم؟!آقا، من که امام رضا را نشناخته»خُب بگویم: 

یا بگو، شاید اینجا دو نفر باشند و بهتر از تو بفهمند! تو فقط یک واسطه و وسیلۀ برای گفتن این مطلب هستی! ب
 بنابراین همۀ ما مثل هم هستیم.

نیست، بلکه « ما قابل نیستیم»نه آقا، بحث اینکه « ما قابل نیستیم!»وقت توقع نشود که مثلًا: لذا یک
شود واسطۀ مطالعه و سمعیّات و بصریّات و ]تجربیات[ برای انسان کشف میصحبت این است که مطالبی که به

 که دوستانه و رفیقانه این مطالب را بگوید.را دوستانه و رفیقانه نقل کند، نه خطابانه! خطابه برای منبر است! بل
]بیان این مطالب نیز[ بیش از حدود نیم ساعت طول نکشد؛ رفقا یک ربع یا بیست دقیقه قرآن بخوانند و 

ه ای هم احکام باشد و ]صحبت بعدی هم[ بیشتر از دقیقه هم راجع به تجوید صحبت شود و چند دقیقه دن
این مُُلِّ است! لذا نهایت مسئله حدود یک ساعت یا یک ساعت و ربع  نیم ساعت طول نکشد، چون بیشتر از

مجلس در انسان  ۀطور طول بکشد! نه، اثرات آن مطالب با إطالباشد؛ نفع این بیشتر است تا اینکه جلسه همی
 شود و اثر صحبت کم أوقع فی النفس است تا صحبت بسیار!کم می

ای بندی و مجموعهد و بعد هم از کتب مرحوم آقا یک دستهرفقا همین باب جهاد النّفس را شروع کنن
رسد ]بیان کنند[! لذا اضافۀ روایت دیگری و حکایت لطیفی نکتۀ ظریفی که به نظر می]در نظر بگیرند[ و به

 مطلب خیلی زیاد است و بیان اینها هم از نیم ساعت بیشتر نشود.
ـ  کافیام شد، بحث دیگری را شروع کنند. اگر از اول که تمرفقا باب جهاد النّفس را بیان کنند و وقتی

                                                      
 .349، ص 90. بحار الأنوار، ج  1
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ـ شروع کنند خوب است و بسیار کتاب مهمی است! یا اگر خواستند کتاب دیگری را که هم  باب علم و جهل
 با مطالب فکری و عقیدتی و هم با مطالب تهذیبی مناسبت داشته باشد شروع کنند.

مه باشد و باید برای سایر افراد از رفقا هم اگر تمایل بایست این جلسه برای هحال گرچه میکلّعلی  
أولی  و أحقّ است به اینکه این مسئله  1داشته باشند فکری کرد، ولی در ابتدای مسئله دیدیم که این مجموعه

 نسبت به آنها زودتر اقدام شود.
داری هم نسبت به مق رسد که شاید یکشاءالله که خود رفقا برکات آن را خواهند دید و به نظر میإن

که در زمان خود طوریشد، همانها قبل این مجلس منعقد میبایستی سالانعقاد آن تأخیر افتاده است و می
 مرحوم آقا هم مسئله به همین شکل بود.

 محمّداللنهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل

                                                      
 باشند. )محقق(علم می. مراد طلاب و اهل1
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